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مرده شور چه کسی را بردند؟ 
پوریا عالمی: محمدرضا درویشــی، پژوهشــگر و  �

آهنگ ســاز، گفته، به ابراهیم شــریف زاده – خواننده 
سرشناس موسیقی خراسان – نشان درجه یک هنری 
ندادند چون «فهمیدند ابراهیم شریف زاده آلزایمر دارد 
و مرده شور بوده». به نظر ما حق دارند نشان درجه یک 
هنری به کسی که مرده شور بوده، ندهند، چون معلوم 

نیست مرده شور آدم را چه کسی ببرد. 
اصولا مســئولیت طوری اســت که هرکســی که 
هرکجــا – حتی توی یک شــورای هنری – مســئول 

می شود، کم کم یک طوری می شود. 
به نظر مــا آدم تا وقتی برای مســئولان هنرمند 
محسوب می شــود که بتواند یک حالی به مسئولان 
بدهد؛ مثلا جنتی، وزیر سابق ارشاد، معتقد بود کاری 
از دســت بهرام بیضایی برنمی آید چون سنش بالا 
رفته. مســلما وقتی وزیر، آدم سالم اما سن وسال دار 
را از فهرســت زنــدگان می گذارد کنار و می فرســتد 
خانه ســالمندان، طبیعی است که شــورای هنری 
کــه در وزارتخانه اش هســت، آدم آلزایمردار را کلا 
آدم حســاب نکند. شــما فکر کن نشــان درجه یک 
هنــری بدهی به یک نفر که نتواند توی آن مراســم 
برود پشت میکروفن و یک حالی به شما بدهد. چه 
معنی دارد؟ بعد هم ما الان در دوره ای هســتیم که 
هنرمندانی قدر می بینند که اثر هنری شان ملموس و 
قابل تبدیل به دلار و یورو باشد. متأسفانه خوانندگان 
الان بین مسئولان بازارشان داغ نیست، چون هرچند 
تنها صداســت که می ماند، اما صــدا خیلی طالب 
خارجی نــدارد. به همین دلیل هم هســت که الان 
طوری با محمدرضا شجریان و شریف زاده و دیگران 
برخــورد می کنند که آدم با میهمان ناخوانده؛ یعنی 
بابا برو کنار تابلو نقاشی یا مجسمه بیاد وسط.  خود 
ما قصد داشتیم وقتی بزرگ شدیم، روی زبانمان کار 
کنیم و بهرام بیضایی بشــویم یا روی صدایمان کار 
کنیم و شــجریان بشویم یا روی ســازمان کار کنیم و 
شــریف زاده یا علیزاده یا... شــویم، امــا امروز وقتی 
وضعیت را می بینیم، مطمئن می شویم بهترین کار و 
آینده دارترین شغل این است که برویم وزارتی، جایی 
و مسئول روابط عمومی شویم.  خوشبختانه ابراهیم 
شریف زاده که قبلا مرده شور بوده، بدون آنکه نشان 
درجه یــک هنری بگیــرد، زودتر از نشــان دهندگان، 

چشم بر جهان فروبست. 
وصیت: سوفیا... ای عشق من... به جان تو... به جان 
مادرم... من دوست داشتم هنرمند شوم، اما اگر کسی 
بداند کار هنــری و فرهنگی، الانــش عافیت ندارد و 
آینده اش عاقبت ندارد و باز هم برود دنبال کار هنری و 

فرهنگی، آیا دیوانه نیست؟ 
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کارتون خواب

یادبود

فرید صلواتی: ذهن اندیشمند علامه محمدتقی جعفری 
سال ها چون جویباری زلال، تشنگان حقیقت و معرفت را 
سیراب کرد.  او بیست وپنجم آبان ماه سال ۱۳۷۷ به ندای 
وصال حق لبیک گفت و چارچوب تنگ قفس دنیایی را 
شکست، زیرا در قالب این دنیا نمی گنجید چراکه روحش 
آسمانی بود و جسمش روحانی.  او دریایی بود از روشنایی 
و علم که سرچشمه از علوم حضرت حق می گرفت. او 
به تمام معنــا علامه و پرهیزگاری بود کــه دنیا را برای 
دانش و معرفت و حقیقت می خواست. ژرف کاوی های 
فلســفی و معرفت پژوهی و ترســیم حیــات معقول و 
تربیت و تعلیم از زمینه های اصلی و کاری ایشــان بود، 
محضرش، محفل صفا بود و نشــاط. برکــت و پرباری 
حاصل حضور در مجلس درسش بود. او مجتهدی بود 
که علوم عقلی، نقلــی، عرفانی و ادبی را تا درجه رفیع 
فراگرفت و علاوه برآن از دوران تعلیم و تربیت، با فلسفه 
و فرهنگ و ادبیات غرب آشنا شد و به مقایسه میان روش 
شــرقی و غربی در جهان بینی پرداخت. علامه جعفری 
بر آن بــود تا دین الهی را با بیانــی روزآمد و امروزی به 
همــگان عرضه و در ایــن عصر پریشــانی و پراکندگی، 

آشفتگان را به وادی سبز یقین و ایمان و اطمینان هدایت 
کند. آشنای حکمت بود و همســایه کوچه های اشراق، 
روح بزرگش سرشــار از صفای قرآن بود و زندگی اش به 
تمامی یک نماز عاشقانه.  مشی ساده حیات او و بی ریایی 
ســخن و کلامش، احیای دوباره حیات طیبه حکیمانی 
بود که در طول قرن ها، پاســدار مکتب اخلاق انســانی 
بوده اند. جان او در انس با قرآن، طراوتی همیشگی پیدا 
کرده بود. ازایــن رو بود که حکمت های بزرگان اخلاق را 
با چنان شــیوایی ای بیان می کرد که گویی می بیند آنچه 
را که می گوید. بیش از ۱۵۰ عنوان اثر ارزشــمند ققنوس 

اندیشــه علامه محمدتقی جعفری چشــمه ای اســت 
زلال و روح بخــش بــرای آنها که تشــنه درک مفاهیم 
والای اخلاقی، فلســفی، علمی، دینی و عرفانی هستند.  
اســتاد حکیم و علامه فهیم ســرانجام پــس از عمری 
تلاش بی پایان و کوششــی خســتگی ناپذیر در راه حق و 
دوست داشــتن مردم و در آستانه بعثت پیامبر اسلام به 
درگاه الهی فراخوانده شــد و پیکر پاکش در جوار بارگاه 
ملکوتی ثامن الحجج و در دارالزهد در جایگاه ابدی اش 
آرمید. خالی از لطف ندیدم قســمتی از گفتار ایشان را در 
کتاب نیایش ایشــان برای شما عزیزان بیاورم. «با دیدگان 
فروبسته، لب بر جام زندگی نهاده و اشک سوزان بر کناره 
زرین آن فرو می ریزیم، اما روزی فرا می رســد که دست 
مــرگ نقاب از دیدگان ما برمــی دارد و هرآنچه را که در 
زندگانی، موردعلاقه شــدید ما بــود از ما می گیرد. فقط 
آن وقت می فهمیم که جــام زندگی از اول خالی بوده و 
ما از روز نخست از این جام، جز باده خیال ننوشیده ایم... 
چه کالایی را در این بازار پرهیاهو دریافت می کنیم. مگر 
نه این است که:  چون به هر میلی که دل خواهی سپرد/ 

از تو چیزی در نهان خواهند برد»

علامه جعفری؛ ققنوس اندیشه

دو دنیا

امیلی امرایی: «ادبا و روشنفکران آمریکایی انگار به دیوار 
روبه روی کافــه ای در منهتن و بروکلین خیره مانده اند». 
ایــن چکیده  ای اســت از احوال این روزهــای آمریکا که 

جودی بلوم، روزنامه نگار آمریکایی، نوشته است.  
یکــی از اولیــن واکنش هــا را دربــاره ایــن کابوس 
نیمه شــب، «ون جونز» نوشت. ون جونز، تحلیلگر ارشد 
ســی ان ان، یکی از رنگین پوســتانی اســت که ترامپ با 
توهین به آنها، پیروز انتخابات شــد. جونز همان شــب 
گفت: «فردا برای والدین روز سختی خواهد بود. سر میز 
صبحانه به بچه هایمان گفته ایم ریاکار نباشید، نژادپرست 
نباشید و زن ستیزی خصلت شــرم آوری است و امشب، 
مردمان زیادی فرزندان شان را به رختخواب فرستاده اند 
با هــراس از صبحانه فردا. چون مــردی که نماد همه 
اینهاســت، به بالاترین جایگاه آمریکا رسیده». این همان 
هراســی است که «پل استر»، نویســنده شهیر آمریکایی  
به نوعی در «کشــور آخرین ها» پیش بینی کرده بود.او 
ترام پ را بن بست آمریکا می داند و معتقد است ترام پ 
وقتی از عظمت آمریکا حرف می زند، منظورش آمریکای 

سفیدپوست است. در این میان، خشمِ یکی از معتبرترین 
هفته نامه های آمریکا روز به روز شــعله ورتر می شــود. 
شــماره این هفته مجله نیویورکر بــرای ۲۱ نوامبر، یکی 
از تلخ تریــن روی جلدها را دارد؛ دیــواری آجری که بالا 
و بالا می آید و حتی نیمی از لگوی مجله پشــت آجرها 
پنهان شده است. دیوید رمنیک، سردبیر نیویورکر معتقد 
است، غیرممکن است این لحظه را بتوان با چیزی به جز 
اضطرابی عمیــق و انزجار، توصیف کــرد؛ اما نیویورکر 
تلاش می کند ایمانش به دموکراســی را از دست ندهد 
و در شماره اخیر با وام گرفتن از ایده های فیلسوفی مانند 
چارلز تیلور، سعی کرده تشــریح کند چطور می توان در 
زمانه تاریک سیاســی «ایمان خود به دموکراسی» را از 
دست نداد و تلاش کرد.  در چند روز اخیر، نویسندگان و 
منتقدان از یأس و ســرخوردگی نوشته اند. جویس کرول 
اوتس، نویسنده سرشــناس آمریکایی، معتقد است اگر 
زندگی یک اپرای خنده دار باشد، لابد بعد از رئیس جمهور 
متجــاوز و متقلــب، در پرده بعــدی رئیس جمهوری از 
زندان ظهور خواهد کرد.  اما این صداهایی که این روزها 

از سرشکستگی هایشــان می گویند، هر چنــد در اقلیت 
نیستند؛ اما مغلوب شــده اند؛ آن هم در برابر صداهایی 
مانند پیتر تیل، بنیان گذار شرکت پی پل که پیروزی دونالد 
ترامپ را نجات سیاست آمریکا می داند و با روزنامه های 
ایالت آریزونا گفت وگوهای مفصلی در ســتایش ترام پ 
انجام داده اســت. این در حالی است که نشریاتی مانند 
«یو   اس تودی» و «آریزونا ریپابلیک» که حامی همیشگی 
جمهوری خواهــان هســتند هم، حاضر بــه حمایت از 
ترامپ نشــده اند؛ اما نشــریاتی مانند یــواس مگزین، با 
تیترهای درشت نوشته اند ترام پ در مسیر موفقیت تنها 
به حمایت احتیاج ندارد، بلکه همراهی می خواهد. این 
نشــریه با مجری و هنرپیشه مشهور «ترسا گویدیس» در 
حمایت از ترامپ و ایده هایش گفت وگوی مفصلی دارد. 
با این همه، صدایی که از آمریکا شــنیده می شود همان 
چیزی اســت که «جرج آر مارتین»، نویسنده سریال گیم 
آو ترونز، از اولین فصل این ســریال وام گرفته اســت. او 
نوشت: «زمستان در راه اســت». و جویس کرول اوتس 

می گوید امیدوارم فقط چهار سال باشد. 

زمستان در راه است

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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